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اساس    بر های ضروری جدال احسنتحلیل شاخصه 

 عملی امام علی)ع(  ۀهای قرآن کریم در سیرآموزه

 2رفعتمحسن  1؛ منا خانی

 چکیده 
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 الف( مقدمه 
تواند در پیشرفت یا  یابد و مییک خوی درونی است که در جامعه بازتاب می  ،جدال  ۀروحی

باشد داشته  مستقیم  نقش  جوامع  ستیزه  .انحطاط  موجودی  را  انسان  معرفی  قرآن  جو 
فرستادگان الهی را نکوهش    خصم اقوام گذشته نسبت به  ،آیات متعدد   و در  (4)نحل:  ندکمی
؛ مؤمنون:  98،  49)اسراء:  اجات باطل مشرکان و منکران معاداحتج  به  ؛ برای مثال(95)حجر:  کندمی

  نسبت به   ،قوام گذشته همچون قوم یهودا  و  ( 5؛ رعد:  11؛ نازعات:  47؛ واقعه:  53،  16؛ صافات:  82،  35
سوی حق    به را  دعوت مردم    ، از طرفی  .(75-84؛ انعام:  146)بقره:  پردازدعصرشان میپیامبران هم

نرمگویی   مثلًا امر به ؛ (88؛ حجر: 128)توبه: ندکانبیای الهی معرفی میرسالت  ،با روشی پسندیده
)آل عنوان عامل جذب قلوب مردم کید بر نرمخویی رسول اکرم)ص( بهأموسی با فرعون یا ت

دهد قرآن جدال لفظی را  آیات قرآنی نشان می  داد فحص دربرون  ، ور کلیط   به  .(159عمران:  
و دیگری دارای    (125)نحل: یکی دارای معنای مثبتِ مصلحانه   ؛ندک و نوع متضاد تقسیم مید  به

تواند موجب سعادت  جدال هم می  ، لذا طبق آیات قرآن  .( 56)کهف:  معنای منفیِ دستاویزانه
دیق  نیکو و مصا  ۀهای مجادلست ویژگیا  ضروری  ،رو  این   ؛ ازشودبشر و هم عامل شقاوت او  

 عملی آن در جامعه آموخته شود.
اصلاح مردم، تبلیغ دین و  ۀوظیف  اسلامی ۀایگاه رهبر جامعج که امام علی)ع( در از آنجا

ثیرگذاری بر امت اسلامی و حتی مخالفانشان را بر عهده داشتند، مصادیق عملی  أاقناع و ت
:  1395)امیرکاوه و اسلامی،  شودایشان مشاهده می  ۀکلامی در سیر  کلامی و غیر  فراوانی از اقناع

واسطه با تکیه بر تعالیم  امام از کودکی در دامان رسول خدا)ص( و مستقیم و بی  ،؛ بعلاوه(183
گرایی، تنها امامی بودند که  نوان الگوی کامل عقلانیت و حقع   ناب الهی پرورش یافتند و به 

اسلامی قرار    ۀدر جایگاه حکومت جامع  ، بیت ایشان  پس از رحلت پیامبر)ص( از میان اهل
 گرفتند.

ضد انقلاب در قالب جنگ نرم و تلاش برای ایجاد    ۀجه فعالیتهای گسترد امروزه با تو 
برقراری ارتباط و انجام مذاکرات سیاسی    همچنین نیاز به،  عت و تشیّتفرقه میان برادران اهل سنّ

ایران با سایر دولتها، یادگیری و ترویج جدال   اسلامی  و اقتصادی توسط دولتمردان جمهوری 
ت کشور تبدیل شده است؛ لذا پژوهشهایی در این زمینه انجام شده یکی از ضروریا  احسن به

به  نیز  کتابهایی  است  و  رسیده  به  .چاپ  سیرالگوسبب    همچنین  از  و    ۀبرداری  عملی 
 وه  مناظراز جمله:  است؛  نوشته شده  مقالاتی    ،رفتارشناسی امام علی)ع( در مناظرات ایشان

سبزواری،  تبلیغ هنر (1390)شریعتی  گفت(1384)گرشاسبی،  مذاکره  فن   و  ،  در ،  تفاهم  و    وگو 
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سنّ(1380الله،  )فضلقرآن و  قرآن  نگاه  از  مناظره  آداب  مهارتهای  (1395)سنچولی،  ت،  و  اصول   ،
مجادله(1395علیزاده،  )اسدمناظره و  چیست  جدال  کیست؟،  و  (1375)محمدی،  گر  معناشناسی   ،
امیرالمؤمنین و دفاع از حق  (1397قی،  )عباسی مقدم و فلاح مرشناسی جدال احسن قرآنیملاک  ،

 .(1394کی، )دره برخورد با مخالفان حکومتی امام علی)ع( در ۀسیر و (1385علیزاده، )اسدخود
که پیش از این هیچ    آن استشود،  آنچه موجب تمایز این نوشتار با مقالات مذکور می

عملی   ۀرآن کریم و سیراحسن از منظر ق ۀهای مجادلصورت تلفیقی میان ویژگی  پژوهشی به
یکی از ابعاد آن   تنها به   ی مذکور،پژوهشهاباط برقرار نکرده و هر یک از  امام علی)ع( ارت 

این پرسش است    یافتن پاسخ به  ،اصلی پژوهش حاضر  ۀدغدغ  سبب،همین   به  .انددهکرتوجه  
 های قرآن کریم چیست و در سیرهاساس آموزه  های ضروری جدال احسن بر که: »شاخصه

 ها وجود دارد؟«. و کلام امام علی)ع( چه مصادیق عملی تربیتی از آن شاخصه

 معنای لغوی مجادله . 1

درازا کشیدن    آن است و به  آنچه در  سختی تابیدن چیزی در  یعنی »به  ؛جَدَلَ در عربی  ۀریش
معنای    به  ،خود  ۀاصل و ریش  و در  (433:  1404)ابن فارس،  کلام«   نزاع و دشمنی و پاسخ دادن به

مجادله    ۀ کلم  برخی مراد از .  (103:  11، ج  1414)ابن منظور،  الفَتل«   همحکم پیچیدن چیزی است: »شدّ 
جویی باشد  اند که تنها برای برتریباطل دانسته  جدل به  ،که از این ریشه مشتق شده استرا  

طریق بیان  این معنا را پاسخ دادن از    کلامی در  ۀمقابل  ،برخی دیگر  .(105)همان:  حق  نه اظهار
برابر حجت در  دانستهحجت  دیگری  ج  1375)طریحی،  اندآوری  با    آن  و  (334:  5،  مترادف  را 

آنچه با بصیرت درک    و   معنی گفتگوى رو در رو و نبرد نظرى با سخن و خطابه  به   ،مناظره
حاکی از آن است که    ،بررسی در کتب لغت  ۀنتیج .  (814:  1412اصفهانی،    )راغبدانندشود، میمی

 لفظی« آمده است. ۀیعنی »مخاصم ؛مجادله در معنای اول ، هادر بیشتر لغتنامه

 معنای اصطلاحی مجادله . 2

  اغلب با  است که  لامک   در  خصومت  و  ورزیدن  لجاجت  جویی،ستیزه  ؛اصطلاح  مجادله در
باشد  نیرنگ  و  حیله  همراه  آن(14:  1390)شریعتی،  نیز  کاربردی  معنای  ولی  تنها    ،قرآن  در  ؛ 

نیستستیزه استعمال شدهبلکه در    ،جویی  معنا  مقابلنخست،    :است  دو  معنای  و    ۀدر  لفظی 
 . (111)نحل: در معنای دفاع از خود یا دیگری ،دومو  (6)انفال: جویی کلامی با دیگریستیزه

جدال  ای که از بررسی آیاتی که این پژوهش بر مبنای معنای اول انجام شده است؛ نتیجه
به  ۀدر معنای ستیز به  ،ار رفته حاصل شدک  کلامی در آنها  از آن است که مجادله    حاکی 

شرایط و   خنثی است که با پیوست به  یصورت مطلق معنای نکوهیده یا پسندیده ندارد و امر
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در گروهی از آیات    ، کلامی  ۀمجادله و ستیز  ، این   بنابر  پذیرد.معنای مثبت یا منفی می  ، قرائنی
 در گروه دیگری از آیات به و    (125)نحل:  یید قرآن استأدال احسن« تعبیر شده و مورد تج»  به
 ( 56)کهف:  جدال باطل« تعبیر شده و مورد انکار قرآن است.»

 پسندیده« از منظر قرآن  ۀهای »مجادلتحلیل ویژگیب( 

سنّ  بر تعالیم  اسلامیاساس  باید  .شود  منجر  مراء«   و  »جدال   به  نباید  مباحثه   ، ت    از   همچنین 
 و بر (32: 1390)شریعتی، بوده پیراسته  جاهلانه  تعصبات و کودکانه  احساسات و شخصی اغراض

د. قرآن در دو آیهاز لفظ »جدال شومعیار قرار دادن حقیقت و با اهداف خداپسندانه انجام    ۀپای
؛ عنکبوت:  125)نحل:  ده استکراحسن« برای معرفی جدال پسندیده و مورد تأیید الهی استفاده  

، برای استنباط  است  لفظ احسن آمده  جدال مقیّد به  ۀ؛ از آنجا که تنها در همین دو آیه واژ(46
د و باید از سایر آیات نیز که لفظ  کرتوان لزوماً از آنها استفاده  های جدال احسن نمیویژگی

  راه درست در  وت بهجدال یا مناظره یا دع  ۀمسئل   معنایی به  ۀکار رفته یا اشار  آنها به  جدال در
د. لذا با بررسی آیات مرتبط،  کرهای جدال احسن استفاده  کشف ویژگی  برایآنها آمده،  

  ،ادامه یکایک آنها  که در  دست آمد  احسن به  ۀهای مجادل ترین ویژگیپنج مورد از ضروری
 . شدالبلاغه فحص و بررسی خواهد هجناز منظر قرآن و 

 شناخت مخاطب  ۀپای آوری برهمراه با تمثیل  ۀمجادل .1

آیت    نشانه و  و  پند  ،سخن   ،برهان   ، شبیهمله:  ج  ای عربی است که معانی متعددی از»مَثَل« کلمه
و    (3857:  3ج    ، 1371  )معین،آمده  افسانه  و  داستانارسی برای مفهوم  ف  در  ؛: مقدمه(1369)بهمنیار،  دارد

به   ر،اى است مختصجمله  ، اصطلاح علم ادب  در یا مضمون حکیمانه که  تشبیه  بر    مشتمل 
  ۀ وسیل   شده است و به  مشهور  عامه  ترکیب، بین   لطافت  و  معنى  روشنى  واسطۀ روانى الفاظ،

می  ،آن اندرز  و  پند  تلخی  و  مقدمه(1369)بهمنیار،  کاهنداز خشکی  انسانهاى قرآن    .:  معرفى  با 
و نمونه  با    الهی  رسولان  زندگانى  بیان  مقاوم و  از طبیعت و زندگی  و  تشبیهاتی  از  استفاده 

  که   تمثیل« »  از  راه   این  در  و  گماردمى  همّت   آنها   هدایت  تربیت وبه    ،اجتماعی انسانها و...
  استفاده   ،سازدمى  فهم  قابل  و  مجسمّ  و  نزدیک  ،مردم  براى  را   ذهن   از  دور  واقعیات   و  حقایق

 ( 2: 1376)ثواقب، .ندکمى
زیرا کلام    ؛ های اخلاقی خود بهره برده استتبیین مفاهیم و آموزهقرآن از بیان تمثیل در 

)بقره:  های شخصیتی و سطح درک وی باشددر جایگاه اقناع مخاطب باید متناسب با ویژگی

؛ اسراء:  54)کهف:  مَثَلٍ«   کُلِّ  ... مِنْ  صَرَّفْنا  عبارت »لَقَدْ  لذا در  .(201:  13، ج  1390؛ طباطبایی،  54؛ کهف:  26

)فراهیدی،  حال دیگر است  »تصریف« که در لغت به معنی دگرگونی از حالی به  ۀ کلم  ( 89،  41
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ج  1409 اسلوبهاى    به  ،(109:  7،  و  مختلف  بیانهاى  با  و  آوردن  دوباره  و  »برگرداندن  منظور 
کردن ایراد  استگوناگون  آمده  ج  1390)طباطبایی،  «  از    .(201:  13،  که  است  بیانی  »تصریف« 

همین دلیل در این آیات همراه با مَثَل   دست بدهد؛ به  معانی دیگری به ، اظلای معانی الف هلاب
  ؛ س یک داستان مانند سرگذشت نوح، در قرآن، در موارد مختلفى ذکر شدهپ  است.  آمده

هر در  و درس خاصى    اما  هدف  معلوم    به .  (713:  1379)ابوزهره،  داردنظر    دّمجا  ترتیب،  این 
تمثیلا مى در  روشها  تنوّع  که  قرآنىشود  ارتباط    ،ت  و  است  تربیتى  مختلف  روشهاى  تابع 

ى را بر نفس آدمى یسان تأثیر بسزاو بدین دارد تنگاتنگى با شرایط و مقتضیات یک موضوع 
 ( 87: 1382)محمدقاسمی، .گذاردجاى مىه ب

 آوری در سیرۀ جدلی امام علی)ع( تمثیل 

پیامبر)ص( موجب آغاز   از رحلت  میان    انحرافات و مجادلات دراولین رخدادی که پس 
)طبری،  مسلمانان شد، ماجرای سقیفه و غصب حق امام علی)ع( در جانشینی پیامبر)ص( بود

و هرگز زیر بار پذیرش این    ندامام بارها بر حق خلافت خویش اذعان فرمود  .(838:  1، ج  1387
البته هدف    .(202:  1417ی،  ؛ سیوط102:  1419،  ؛ خصیبی175:  5، ج  1387طبری،  )ندعدالتی نرفت ظلم و بی

  نددانستدلیل آنکه از بطن جان می  مقام و آمال دنیایی نبود؛ بلکه به  ایشان هرگز رسیدن به
است پیامبر  بیت  اهل  رهبری  در  مردم  به  ،سعادت  میراث  این  بازستاندن  رفت  برای    ۀ تاراج 

کرد تلاش  نبوت  عرص  ند.خاندان  در  خویش  حق  احقاق  در  ایشان  و  ۀ جدال  نیز    کلام 
گاهی با استفاده از توصیفات و    ،وضع جامعه و مشکلات موجود  روشنگری و انتقاد نسبت به 

تر باشد و عمق مطلب را درک کنند  بیان تماثیل گوناگون همراه بود تا هم برای عوام ملموس
با بیان تماثیلی که متناسب با درک    ، بعلاوه  .نندکسهولت در خاطرشان ثبت    و هم مطالب را به

بلکه    ، نداشت  طابه ۀ خسخن ایشان جنب  .دندکرییدی از سوی مردم دریافت میأت   ، م بودعوا
  . زدندآن می  یید برأنشست و مهر ت جان دلشان می  شد و بهتر به میگویا از زبان خود مردم بیان  

  ۀ درختی از سلسل  آنها را به  ، برای خلافت  )ص(بیت پیامبر  در تبیین شایستگی اهلبرای مثال،  
انبیا و دریافت علوم وحیانی و منبع  فرپیامبری تشبیه   مودند که محلی برای استقرار رسالت 

)همان:  اسلام و پناهگاهی برای مردم است  ۀو نگهدارند  (109البلاغه: خطبۀ  )نهجهای متعالیحکمت

صورت    دند و به کرسنگ آسیا تشبیه    ۀمیل   به  ، خلافت ؛ موقعیت خود را نیز نسبت به(239خطبۀ  
زیرا زمامداری   ؛پاشدمحور نباشد از هم میای که علیمردم اعلام کردند جامعه  مستقیم به  رغی 

مودند که اگر  فرسوارِ شتری سرکش تشبیه    دارای شرایطی خاص است. حاکم جامعه را به
 .دشو وی یا کندروی او دچار آسیب میجامعه با تندر  ،رعایت اندازه و عدالت نکند
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ند که  ن زدوران زمامداری خلفای پیشین را مثال میو کجروی در    فساد  ،امام برای مردم
مسلمین بود،    ۀالمال که سهم همآن دچار مشکلات اجتماعی و تلوّن شدند و بیت  چطور در

جان گیاه    اى بهشتر گرسنهآنچنان که    ؛خلفا و خویشاوندانشان قرار گرفت  ۀمورد سوء استفاد
ایشان خلافت را حق   .(3)همان: خطبۀ  همه را خورده و چیزی باقی نگذاشتند  ،افتاده باشدبهارى 

عمومی  ۀ  علت پذیرش امر خلافت را مطالب یید عموم مردم باشد و  أدانستند که مورد تکسی می
بیان کردند و برای نشان دادن این مسئله ایشانرا  فراوانی مردم    ،مردم  با  بیعت    به  ، در روز 

های  و یالهای پرپشت کفتار و گله  (137)همان: خطبۀ هاشانسوی بچه  ده بهزایی هجوم مادران تازه
سوی آب هجوم    و شتران تشنه که ساربان آنها را رها کرده و به  (3)همان: خطبۀ انبوه گوسفندان

  ، سستی سپاهیان اسلام در مقابله با دشمن   ۀ. بارها با مشاهدکردندتشبیه    (54)همان: خطبۀ  برندمی
  ، خود  اصحاب  و در نکوهش   (56)همان: خطبۀ  یاران پیامبر)ص( تمثیل آوردنداز مجاهدتهای  

به  نآنا غا  را  همانند  بردهیحاضرانی  همانند  بردگانی  شترانیبان،    که   گسیختهلجام  داران، 
باشند، مردم نافرمان »سبا« که هنوز حرف حضرت تمام    کرده  رها  بیاباندر  را    آنها  ساربانان

هنگام  اما شب  کرده،ای که صبح آن را صاف  کمان خمیده  شوند و نیز بهمینشده پراکنده  
 نا. مکرر آن(97)همان: خطبۀ  کردندگردد، تشبیه  سوی ایشان بازمی  به  ،دوباره دچار انحراف شده

به  از سرپیچی و تکاتحاد دعوت می  را  و  بازکردند  از  انسان تکداشتند و  میروی  و  رو 
از گلهّ دور  که اگر    وسفندىهمانند گ  ؛مودندفرتشبیه    یر شیطانهدف ت   به  را  بریدهجماعت

 (127)همان: خطبۀ  .شود، نصیب گرگ خواهد شد

 باورهای مشترک و اصیل مورد قبول طرفین همراه با اقرار به ۀمجادل .2

با برهان و قیاس تام یا    تنهامطالب را   ،برخی  ؛ندامختلفجویى  هاى حقیقتمردم از نظر شیوه
مذهبى یا غیر مذهبى بر فکر آنان   ات که تعصّب   و برخی دیگر  کنندمى  یه آن تصدیقچیزى شب

برخورد کرد و با چیزهایى که نزد آنها مسلمّ و توان با آنها  فقط از راه جدل می  ،چیره شده
یکی از   لذا .(441: 1379 ابوزهره،)کردمورد قبول است، آنان را محکوم و حقّ را برایشان روشن 

استفاده از    ، بااز فن جدل و مناظرهاستفاده    ،در اقناع و اسکات مخاطب لجوجقرآن  روشهای  
در ردّ    خداوند  . مثلاً (249:  1375  جعفری،)دکه طرف مقابل آنها را قبول داراست    موضوعاتى 

مى که  عیسىنپندارنصارى  حضرت  ب  )ع(د  پدر  بدون  که  دلیل  پسر  ه  بدان  آمده  وجود 
که داستان آفرینش او مورد قبول آنها نیز    (59عمران:  )آل زندحضرت آدم را مثل می  ،خداست

بیان    ،مخالفان قرار داده  به  پاسخ  اقناع وبراى  روش دیگری که قرآن    .(446:  1379  ابوزهره، )هست
خوبى او را    رسولى است که مخالفان به   ،موضوع داستانداستان اقوام گذشته است. گاهی  
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  وقتى دلیل به ،  اگر مخالفان لجاجت کنند ،این   بنابر  ؛کنندشناسند و ادّعاى پیروى او را مىمى
،  لامث برای    ایشان را ملزم و ساکت خواهد کرد.  ،بیان ماجرای آن پیامبر مطرح شودواسطۀ  

زیرا او را شریف و    ؛ اى داردمقام ویژه  ،و نیز قوم یهود   پیامبران، نزد عرب  میان   ابراهیم در 
وقتى از چنین فردى براى اثبات توحید و مبارزه با   ،این   بنابر  .دانندوى منتسب می  خود را به

 (447)همان:  .اى آنان داردتأثیر بیشترى در دله ،شرک خبرى نقل شود
خداوند و کتب آسمانی باور    که به  یی هاگروه  ۀکند با هم مؤمنان توصیه می  خداوند به

شیو  ۀشیو  به  ،دارند از  و  بگویند  سخن  بهره    ۀنیکو  طرفین  مشترک  اعتقادات  قیاس 
و  و موجبات پذیرش حق  ایجاد حس همدلی، قلوب آنها را نرم    ۀ واسطه  تا ب   (46)عنکبوت: ببرند

عناد   کند که برای مناظره وقتی بهاین مطلب نیز اشاره می نند. گرچه بهک را فراهم   نااقناع آن
روی حقیقت بسته و قصد اندیشیدن    مخاطب پی بردیم و مطمئن شدیم که وی چشمانش را به 

توصیف این    .(54)کهف:  ستجدال احسن با اینگونه افراد نی   نیازی به  ،خن گوینده را نداردس  به
شأن   بقره درسورۀ    171  ۀآی  انعام آمده وگرچه این آیه با استناد به  سورۀ  25آیۀ    گروه در

خصوص اقوام    ولی در  ؛(169:  7، ج  1411)زحیلی،  کافران عصر رسالت حضرت محمد)ص( است
  ۀکه وجه مشترک هم  (49-57)طه:  مانند داستان موسی و فرعون  ؛کندانبیای پیشین نیز صدق می

کمال گرایش دارد و همواره در  به  انسان ذاتاً    .وجود آفریدگار است  به  نآنها باور ذاتی آنا
های طبیعی  جستجوی اله و رب است. انبیای الهی با احتجاج از طریق همین مفاهیم و آموزه

سورۀ    2-3آیات    آن را در  ۀدند. نمونکرهدایت کلامی مخالفان می  اقدام به  ،و فطری بشر
دهد که گویا  دست مى  بینیم که با انضمام امر »قُل« در آغاز سوره، این معنا را به کافرون می

به  به   فار فرموده پروردگار من مرا دستور داده بهک   رسول خدا)ص(  را    اینکه  او  طور دائم 
:  20، ج  1390؛ طباطبایی،  7؛ یاسین:  6)بقره:  ز و تا ابد او را نخواهید پرستیدبپرستم و اینکه شما هرگ

دهد پرستش امری فطری و وجه مشترک ذات بشر است و اگر انسان  این آیات نشان می  .(374
  ۀ خطب   پرستش باطل روی خواهد آورد. امام علی)ع( نیز دربه    حتماً  ،خدای یگانه را نپرستد

  ،چه موحّد و چه کافر  ،انسانها  ۀ همدلهاى    پروردگار که در  حجّت و برهان ذاتی به  این  به  108
 ( 39:  3، ج 1362،  بحرانی؛ 185اعراف: ؛ 21)ذاریات: اند.اشاره فرموده ؛روشن است
باید از باورهای خودش برای اقناع او بهره برد    ،هنگام جدال با مخاطب لجوج  ،در نتیجه 

 م. نیک جویی باطل او بسته و امکان مخالفت را از او سلب تا راه را بر ایرادگیری و بهانه
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 سیرۀ امام علی)ع( در جدال بر پایۀ بیان باورهای مشترک 

عنوان خلیفه انتخاب شد، با مشکلات فراوانی    مومی مردم بهۀ ع پی مطالب   وقتی امام علی)ع( در
عدالتی و ممانعت گرچه اقدامات قاطع حضرت موجب رفع ظلم و بی  شد.جامعه مواجه    در

های وی برای برخی  ولی سختگیری  ،المال شداز بیت  ام و فرماندارانحکّ  ۀرویّ مندی بیاز بهره
دشمنی مخالفان از یک طرف و سستی سپاهیان    .کردندکارشکنی    لذا شروع به  ؛خوشایند نبود
نند تا اگر امید  کحضرت از هر فرصتی برای جدال احسن استفاده    ، موجب شد از طرف دیگر

عده  به داشتهدایت  وجود  اندک  ولو  به  ،ای  حضرت  خود  نرود.  بین  اذعان    از  امر  این 
اینجا منظور از    . کنمرا با حجّت و برهان مغلوب مىاز دین    شدگانمن خارجکه  ند  فرمود

به به   ؛ قرآن است  حجت، استدلال  باید در پرتو کتاب    ، آن حضرت  ۀقیدع  زیرا  شبهات را 
 بع مورد قبول تمام مسلمانان است.قرآن تنها من  ،بعلاوه  .(75البلاغه، خطبۀ  )نهجخدا، قرآن، شناخت

 روش استدلال امام برای ناکثین یک(

های واهی  هانهب  به  ،تابیدندنمیۀ امام را بربرخی افراد صاحب نفوذ که رفتار عادلانه و قاطعان 
بیان مطالبی    ۀ پای  استدلال بر  به   ن، امام ابتدا برای هدایت آنا  .نداخت ردپشکنی  مخالفت و پیمان  به

بود مخالفان  نیز  و  عموم  قبول  مورد  که  کهپرداختند  به طوری  را    ؛  آن  انکار  و  رد  امکان 
  ،همراهی عایشه با ادعای خونخواهی عثمان  طلحه و زبیر که بهبارۀ  در  ،لامث برای  نداشتند؛  

به  ۀغائل را  دادند  جمل  جلوه  مقصر  عثمان  قتل  در  را  امام  و  انداختند    ، (365:  1413)مفید،  راه 
  کنند. اگر آنها ادعا میدخود را محکوم کن انسان  که   ستا  آن عدالت   ۀاولین مرحلفرمودند 

و اگر خودشان تنها    آنها نیز از آن سهمى دارندپس    ،بودم  شانمن در ریختن این خون شریک
از خود  همچنین در دفاع    .(137البلاغه: خطبۀ  )نهجاند، باید از خود انتقام بگیرنداین خون را ریخته

همین بهانه از خلافت شام    ایشان نسبت داده و به   در برابر تهمتهای معاویه که قتل عثمان را به 
ها و سوابق مبارزاتی خود که مورد  ویژگی  با اشاره به   ،(443:  4، ج  1387)طبری،  کشیددست نمی

  ، دارندمن    روحیات و سوابق مبارزاتیمیه از  اییا شناختى که بن آ  :فرمودند  ، یید همگان بودأت
همچنین برای آنکه او را وادار کند دست    !داردبر من بازنمىو تهمت    جویى آنان را از عیب

او متذکر شدند که اگر    ای بهدر نامه  ، ایشان واگذارداز خودسری برداشته و خلافت شام را به
  پس با توجه به  ؛است  انصار  و  مهاجرین   حقّ  ،خلافت  در امر  مشورت  ،خلفای پیشین   ۀگفتبه  

 بودند  حاضر  که  آنها  نیست  شایسته  ،عمومی صورت پذیرفتهۀ  ی مطالبپ  اینکه حکومت من در
  توانندنمىهم    نبودند  که   آنان  ؛گیرندب  نادیده  را  انتخابشان  و   بگذارند  پا  زیر  را  خود   حرف
مخالفت معاویه و خودسری    ،. با این استدلال(6البلاغه: نامۀ  )نهجنپذیرند  و  دنن ک   رد  را  چیزى  چنین 
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سیر  به  ،او و  سیاست  با  مقابله  نیز    ۀنوعی  معاویه خود  و چون  بود  پیشین  خلفای  حکومتی 
ال بردن ؤحقیقت زیر س  در  ،ی خلفای پیشین ألذا مخالفت او با ر  ،سوم بود  ۀمنصوب خلیف 

  ،ز سویی دیگرا  .کردصلاحیت امر آنها بود و بر مشروعیت حکومت خود خدشه وارد می
حق خاندان نبوت روا داشته   همین بهانه در  ظلمی را که سالها پیش از این غاصبان خلافت به

 .کردبرای عموم آشکار می ،بودند

 روش استدلال امام برای قاسطین  دو(

در ماجرای حکمیت، امام از نیت سوء معاویه و یارانش در داور قرار دادن قرآن آگاه بودند  
بودند امر  این  مخالف  به  ؛و  را    (192:  1368)دینوری،  ندداد  نشان  موافق  ناچار روى  اما  و علت 

 نزاع  مؤمنان دستور داده اگر بر سر چیزی گرفتار زیرا خداوند به ؛پیروی از قرآن بیان کردند
فرمایند اگر بنا باشد  ادامه می  گرچه حضرت در   .کنند  مراجعه   پیامبرش  و  خدا  به  باید  ،شدند

  شایستگى   و  راستى   روى   از  زیرا اگر  ؛ باز باید تابع تصمیم امام بود  ، شودت عمل  قرآن و سنّ  به
  ۀطریق  و  ت سنّ  به  اگر  و  سزاوارترند  آن  به  مردم  ۀهم  از  ائمه  شود،  داورى  خدا  کتاب  طبق

 ( 125البلاغه، خطبۀ )نهجباشند.مى اولى آنها ،شود رفتار پیامبر

 روش استدلال امام برای مارقین  سه(

نمایند اشعری  ابوموسی  سپاه،  دو  بین  امامساده  ۀدر حکمیت  سپاهیان  منتخب  فریب    ،لوح 
د و  شامام از حکومت خلع    ، گر معاویه را خورد و بدین وسیلهحیله  ۀ عمروبن عاص نمایند

از   ،هور شدندخوارج مش  وقتی سران برخی قبایل که بعداً به  .حکومت انتخاب شد  معاویه به
با این بهانه که امام در پذیرش حکمیت تحمیلی اشتباه کرده و   ،نامه آگاه شدندمفاد پیمان

از    ،خداست«   کند و اگر نکند کافر است و با این استدلال که »حکمیت تنها از آنِ  باید توبه 
عین    در  ،نهااحتجاج آ  پاسخ به  ولی امام در  .(55-63:  5، ج  1387)طبری،  پذیرش آن امتناع کردند

  است  حقّى  فرمودند: »سخن   کردند و  شان استدلال و ردّ ادعای باطل  اقدام به  ،یید این کلامأت
 براى   ناگزیر  آنکه  حال  ؛خدا  فرمان  مگر  نیست  فرمانى  ،رى. آ شودمى  باطل  ۀاراد  آن  از  که

  استدلال بهبا  سپس    .(40البلاغه: خطبۀ  )نهجبدکار«   یا  نیکوکار باشد  خواه  ،است  لازم  امیرى  مردم
ولی اکنون    .ولی شما عصیان کردید  ،شما هشدار داده بودم  ، فرمودند: بهسورۀ نحل  91آیۀ  

،  1387)طبری، ایمایم و پیمان و قرار کردهها نهادهایم و شرطمیان خودمان و آنها مکتوبی نوشته

به(71:  5ج   بر وفای  مبنی  را  اعتقاد خود  نشد  امام حاضر  و  . وقتی  مابین کنار  فیپیمان    عهد 
 ۀ عقید  این   روى  و  دانسته  مذهب  از  تکفیر کرده و خارج  را  یارانش   و  امام  ،خوارج  ؛بگذارد

  کشتند و اموالش را بهمى  ، یافتندمى  دست  او  بر  و  بود  مخالف  ایشان  با  کس   هر  ،نادرست
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با    امام در بیانی دیگر   سبب، همین    به   .(82:  5، ج  1387،  ؛ طبری207:  1368)دینوری،  بردندغارت می
خصوص    در   ،لَف بودندسَ  د بهمقبولات خوارج که دیندارانی متحجّر و شدیداً مقیّ  استدلال به

  ،دانیداگر مرا خطاکار و گمراه می  نداسلام و روش برخورد پیامبر)ص( با گمراهان فرمود
که    حالی  نید... در ک مى  تکفیرشان  ناروا  دانید ومى  گمراه  من   امت محمد)ص( را با   ۀچرا هم 

  ولى   ساخت،  جارى  آنان  بر  را  خدا  حد  و  گرفته  گناهانشانبه    گنهکاران امت را   خدا  پیامبر
 ( 127البلاغه: خطبۀ  )نهج.دشن اسلام از آنها ۀبهر مانع

 همراه با بیان استدلال و برهان . مجادلۀ3

به  لغت  در  روشن    برهان  و  بیان حجت  آن استکرمعنای  در    (49:  4، ج  1409)فراهیدی،  دن  و 
استدلال   ۀزیرا کسی که از عهد  ؛(71:  7، ج  1372)طبرسی،  علم کند  ۀدلیلی است که افاد  ،اصطلاح

معنى »ابیض« است    به  « بره»اصل »برهان« مصدر    .(412)همان:  ای جز تسلیم ندارد چاره  ،برنیاید
به روشن   و  کلام  ا  و  هر  هر  و  ابهام  واضحىبدون  ندارد  مر  پنهان  وجه  برهان   ،که 

مندی انسان از  بهره  ،در منطق نیز وجه تمایز انسان و حیوان  .(262:  1، ج  1368)مصطفوی،  گویند
شناخت و معرفی جهان هستی    دست به   ، کار بردن استدلال و برهان  عاقله است. عقل با به  ۀقوّ

  دین ناى  : »باست  شود. در روایتی از ابن عباس آمدهآن در حکمت متجلی می  ۀزند و نتیج می
خردمند از تمام پویندگانى که  و    شودخداوند با عقل شناخته مى  .بر خردمندى استوار است

به بهسوى خدا گام مى  بدون تعقل  نزدیک  سایند،  بر(94:  1ج    تا،بی  )مجلسی،« تر استاو  این    . 
پروردگارت فرا  راه    به  ر فرمودند: »با حکمت و پندِ نیکوپیامبر)ص( دستو  خداوند به  ،اساس

کسب دو    یعنی انسان را به  ؛ (125)نحل:  « اى که نیکوتر است، مناظره کن شیوه  خوان و با آنان به
 ، دوم  و  داشتن علم و آگاهی  ،احسن توجه داده است؛ اول  ۀشرط برای انجام یک مجادل پیش 

یت را حکمت و  احسن از لحاظ کمّ  ۀروش صحیح گفتگو. لذا این آیه ملزومات یک مجادل
 ند.ک حسنه معرفی می  ۀداند و از لحاظ کیفیت و چگونگی، آن را موعظآگاهی می

ند و خود نیز در برابر کبرهان و دلیل می  ۀطلب اعاد  ،قرآن همواره از مخالفان  خداوند در
 از جمله: ند. ک بیان برهان می اقدام به ،رد و انکار ادعاهایشان و نسبت به  ناحتجاج باطل آنا

  ،کنند جز آنها کسى داخل بهشت نخواهد شدهود و نصاری که ادعا میالف( در برابر ی
 زیرا به   ؛امید برآوردن آن را دارند  ،فرماید این صرفاً آرزوی دروغی است که از خداوندمی

بُر  :تان را حاضر کنیدگوید دلایلآنها می بلکه    ،و این دستور و فرمان نیست«  هَانکَُم»هَاتُوا 
 ،توانید براى اثبات درستى گفتارتان دلیلى بیاوریدیعنى چون نمى  ؛ ناتوان کردن و انکار است

 (356:  1، ج 1372؛ طبرسی، 111)بقره: باطل و نادرست است. ،پس بدانید که آن گفتار
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به  در  ب(  که  آفریدگار  مشرکانی  پرستش  می  ، کنار  نیز  دیگری  پرستیدند  خدایان 
امت خود گفته باشد خداى دیگرى را پرستش    را بیاورید که پیامبرى به   فرماید برهانتانمی

این کتاب)قرآن( و کتابهاى پیشین چیزى جز توحید وجود دارد؟ و چون آنها    کنند. آیا در
بیشترشان حق را    :فرمایدت کرده، مىدر پاسخ دلیلى ندارند، خداوند آنها را بر جهلشان مذمّ

 ( 71: 7، ج  1372؛ طبرسی، 24)انبیا: اعتراض دارند.دانند و از تأمل و تفکر نمی
وجود خدایان    کنار او قائل به  منکران معاد که ربّ خالق را قبول دارند ولی در   ج( به

فرماید: »آیا خدایان شما  می  ،کنندمردگان را انکار می  ۀخود هستند و امکان زنده شدن دوبار
باران و   ۀوسیل ه  آورد و خدایى که بتى مىهس  بهترند یا خدایى که موجودات را از نیستى به

اعتراف نسبت    را به  ناخواهد آناز این راه می  و  دهد؟« شما روزى می  ها و گیاهان زمین بهمیوه
،  1372؛ طبرسی،  64)نمل:  .ستاقادر بر اعاده نیز    ،زیرا کسى که قادر بر ایجاد است  ؛معاد وادارد  به

 ( 359:  7ج 
دعوت انبیای الهی را بی هیچ دلیل    ، عناده سبب  رانی که ب وضعیت کاف  قرآن کریم،د( در  

آورد و  امتى را مى پیامبر هر ،روز خداوند در آن ؛دهددر قیامت شرح می ،منطقی رد کردند
بهاو گواهى مى الهى را  این   دهد که من رسالت  با وجود  و  را    ،آنان رسانیدم  آنها رسالتم 

اش  فرماید: پیامبر وظیفهکافران مى عنوان قاضى به خداوند بهاین هنگام،  تکذیب کردند. در
گونه موضع تان را بیاورید که چرا در برابر او این این، شما نیز دلیل  را انجام داده است. بنابر

باطل و  نمىگرفتید؟  لالان  همچون  واجب  گرایان  آنها  بر  عذاب  و  دهند  پاسخ  توانند 
آوری  اساس استدلال و برهان  از این نوع مجادلات بر  .(84:  6، ج  1424؛ مغنیه،  75  )قصص: شودمى
انبیا:  14)طه:  قرآن فراوان است  در با مردم روزگار  (22؛  الهی  انبیای  مانند داستان احتجاجات  ؛ 

 . و... (32)هود: ، نوح(71)اعراف: ، هود(258)بقره: آنها، همچون ابراهیم

 لال در سیرۀ امام علی)ع( گیری از استد آوری و بهرهپایۀ برهانجدال بر  

د؛ زیرا عقل  نگیراز عقل تجربی نیز بهره می   ،البلاغه علاوه بر محسوساتامام علی)ع( در نهج
قیاسات    ؛واقع  در   .دهدو قیاسات تجربی را تشکیل می  کردهگانه استفاده  تجربی از حواس پنج

غیر کلی  قضایای  بعضی  بر  مبتنی  عقل    تجربی  مثل  عقل،  برتر  مراتب  از  که  است  تجربی 
عقل نظری که شامل امور  به  معرفتی موجب اعتباربخشی    ۀشوند. این شیومتافیزیکی اخذ می

  فرزند بزرگوارشان در به خطاب  31 ۀ نام . امام در(1381)پارسانیا، دشو یقینی و برهانی است، می
  زیرا  است؛   بوده   آنچهبه    نبوده  آنچه  بر  کن   استدلال  :فرمایندمی  به گیری از تجرصوص بهرهخ

 یکدیگرند. مانند کارها 
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بیت رسول خدا)ص( اصرار ورزیدند   اهلبه  تعلق حق خلافت    حضرت علی)ع( همواره بر
ک مرد ی  پاسخ به  حضرت در  ،لامث برای  ؛  کردنداثبات آن    و با بیان براهین مختلف اقدام به

موضوع نسبت خویشاوندی خود با رسول    به  ،ال کردؤحق خلافت ایشان سبارۀ اسدی که در
نوعی   ،. این نوع استدلال به نسب از طرف حضرت(162البلاغه، خطبۀ  )نهجندخدا استدلال فرمود
است منطقی  همان  ؛جدال  با  زیرا  نسبی  قرابت  خودشان  خلافت،  حق  غاصبان  که  طور 

ملاک قرار دادند، امام نیز استدلال فرمود که از هر چیز دیگر از قبیل نص و  پیامبر)ص( را  
لیاقت و افضلیت گذشته، اگر همان قرابت و نسب را که مورد استناد دیگران است ملاک  

 (158:  1379)مطهری، .باز من از مدعیان خلافت ارجح هستم ،قرار دهیم
)ع(  به خلافت و موقعیت حضرت على  گاهى از مهاجرین و انصار کسانى را که راجعامام  

امثال  گاهى با حدیث غدیر و    ؛آوردندسخنى از رسول خدا شنیده بودند، گواه و شاهد مى
:  1382)خوئی،  ندکردگاهى از روایات دیگر استشهاد مى  و  دندکراستدلال و احتجاج مى  ،آن

بیان استدلال و  دند، با  کرحتی زمانی که مردم از ایشان تقاضای پذیرش حکومت را    .(728
خوبی    زیرا به  ؛نندکدلایل منطقی تلاش کردند مردم را قانع و از این درخواست منصرف  

جامعه نخواهد    راحتی پذیرای اقدامات اصلاحی ایشان در  دانستند فساد حاکم بر جامعه بهمی
د  ولی فسا  ،بود و گرچه مردم ظاهراً خودشان از امام تقاضای اصلاح وضع موجود را داشتند

پذیرش عدالتی نبودند که امام    و دنیاطلبی چنان در جان اکثریت نفوذ کرده بود که قادر به
های فراوان و  احقاق آن در جامعه بود. گرچه حوادث بعد از خلافت ایشان و تفرقه مأمور به 

  ؛ دکرچند دستگی مسلمانان و عدم اطاعت از امام، علت امتناع ایشان را برای همگان روشن  
لذا حضرت در بیانات متعدد    .بسته گذاشتآن را سر  مسئله امری نبود که بتوان از ابتدا  اما این 

توضیح و روشنگری  به  دند و با براهین منطقی دست  کرمختلف این موضوع را بیان    یانحابه  
خواستند حکومت  روی آورده بودند و می  یشانخانه ابه  جمعیتی که  به  زدند. امام در پاسخ  

دند که اگر این  کرگرایانه و عادلانه و بدون اغماض خود استدلال  روش حق  به  ،دنرا بپذیر
  ، سلیقه و نظر اطرافیاند و هرگز به  کرمقام را بپذیرند با آنها آنگونه که حق باشد رفتار خواهند  

کرد نخواهند  اداره  را  خطبۀ  )نهجحکومت  بر(92البلاغه:  ایشان  از  دست  مردم  ولی  تا  .  نداشتند 
  ، آنان را قبول نکند  ۀدید که اگر خواست آن موقعیت چنان می  د. حضرت درنحکومت را بپذیر

 بنابر   .صالحی فرصت حکومت مسلمین را به چنگ بگیرد و فسادی بر مفاسد بیفزایدچه بسا نا
  به سبب ت آن را تمام شدن حجت  و عل  ندحکومت را پذیرفت   ،پس از اصرار فراوان مردم  ،این 

  پیمان   عالمان  از  خدا  : »اگرند د و فرمودکردنحضور انبوه جماعت و درخواست یاران بیان  
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برابر  که  بود  نگرفته   نگزینند،  خاموشى  کشانستم  گرسنگى  و  ستمکاران   شکمبارگى  در 
در    که  کردممى  همان  آن  با   در پایان  و  کردممى  رهایش   و  افکندم مى  گردنش   بر  را  افسارش

خطبۀ  « بودم  کرده  آغاز در  .(3)همان:  »ترسیدمن فرمایمی  62  ۀنام  همچنین    و  اسلام  اگر  که  د: 
  بارترمصیبت  من   براى  که  دید  خواهم  اىویرانی  یا  اىرخنه  در دین   ،ندهم  یارى  را  مسلمانان

 بود«.  شما بر کردن  حکومت شدن فوت  از

 پرهیز از استهزا مخاطب . مجادلۀ همراه با رعایت ادب و 4

معروف و نهی از منکر، موعظه و نصیحت، مناظره    در مسائلی مانند تعلیم و تربیت، امر به
ثیر مثبت داشته و مخاطب را به رد و  اید طوری سخن بگوید که کلام او تأو مجادله، واعظ ب
سخن بگوید و احترام    باید با مدارالذا می  ؛ لجبازی وا ندارد  نگیزد و او را بهاانکار دعوتش برنی 
بذر خشوع را در    ،زیرا واعظ نیکوسخن، دلهاى مردم را نرم کرده  ؛ندک مخاطب را حفظ  

  ؛دکرتوهین  ش  و مقدسات  مخاطب  بعلاوه نباید به  .(605:  6، ج  1372)طبرسی،  افشانددلهاى آنان مى
  سب، همین    به  .باطل و کشتن حقى دیگر احیا کرده است  یحق را با احیا   ،زیرا اگر چنین کند

موعظه  که  سن دارد  حُ  جدال بیشتر از موعظه احتیاج به  ،علامه طباطبایی، از نظر قرآن  ۀعقید  به
لذا چون    .(372:  12، ج  1390)طباطبایی،  است  کردهد  ن مقیّحسَ اَ  ن ولى جدال را بهسَحَصفت    را به

یعنی حفظ عفت کلام    ؛دو شرط ظاهری کلام  ،اختلاف و تفرقه وجود دارد  ۀزمین  ،در مجادله
 الاجراست. مخاطب لازم  یشرایط عادی و پرهیز از استهزا   و استفاده از کلام نیکوتر نسبت به

سبب    یا بها نیت از بین بردن باطلی یا در دفاع از حق  حتی اگر ب  ،و تمسخر دیگری  استهزا
انجام شود  به  ۀمقابل ت  ،مثل  نأباز هم مورد  خداوند    ،انعام  ۀسور  108  ۀآی  درت.  یسیید قرآن 

زیرا این  است؛  نهی فرموده    ،مشرکان را با القاب ناپسند بخوانند  مؤمنان را از اینکه خدایانِ
مجادله نباید همراه با    ،مثل از جانب آنها خواهد شد و از نظر اسلامعمل موجب مقابله به  
احسن، اقناع    ۀهدف از مجادلچرا که    ؛آمیز یا تمسخر دیگری باشدالفاظ رکیک و توهین 

  ،طرف مقابل بیدار کرده  جویی و لجبازی را درتنها حس انتقام  ، مخاطب است و توهین لفظی
 د.شوهرگز موجب پذیرش حق نمی

ند؛ استهزا و  ک ای شده دیگری را کوچک و خار  هر وسیله  یعنی فردی بخواهد به  استهزا
در ریش  تمسخر  یک  از  در  ۀعربی  دو  هر  و  کوچک  واحدند  و معنای  شماری)تحقیر( 

،  1368)مصطفوی،  چه با کلام و چه با عمل انجام پذیرد  ؛حرمتی)اهانت( اشتراک معنایی دارندبی

حجرات مورد نهی خداوند واقع    ۀسور  11ۀ  آی  عنوان امری ناپسند در  استهزا به  .(256:  11ج  
افراد    است و این عمل را به  کردهعرفی  دیگری م  آن را مصداق ظلم بههمچنین    است؛   شده
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  ، کردندکسانی که پیامبر)ص( را تکذیب و استهزا می  خداوند به  .(67)بقره:  دهدنادان نسبت می
نکنیدمی »عجله  به  ؛فرماید:  را  آیات خود  به  من  مى  زودى  ارائه  علامه  (37)انبیا:  « دهمشما   .

ست  ا  وقتى استهزا   ، هر چیزى  ت که استهزا بهمعلوم اس»فرمایند:  طباطبایی در تفسیر این آیه می
ى قرار گیرد و لیکن  مقابل غیر جدّ ى درى بداند، تا غیر جدّکه آن چیز را شوخى و غیر جدّ 

بعد از    ، نتیجه  ى و غیر هزل گرفته و دراستهزاى آنان را جدّ  ،خداى تعالى ارتکاب آن را 
عذاب«    و آن را »استعجال در  ضتعرّکفر، متعرض شدن عذاب الهى دانسته بعد از  به  ارتکاب  

. (288:  14، ج  1390)طباطبایی،  « دهد زودى آیات عذاب را نشانشان مى  شمرده و خبر داده که به 
به  ، این   بنابر برابر دعوت شدن  نیکو   کسانی که در  به  ،حق و عمل  استهزا    اقدام  و  تمسخر 
محروم   ،نندکمی اندیشیدن  و  تعقل  قدرت  قرآنو    (58)مائده:  ندااز  نظر  گنهکار    ،از 
کنند، مسخره شدن که آیات الهی را تمسخر می  نو سزای آنا  (65-66؛ توبه:  11- 12)حجر:  باشندمی

)بقره:  که مصداق آن همان محرومیت از قدرت فهم و ادراک  (15)بقره:  از جانب خداوند است

 ( 38)هود:  یا عذاب الهی است. (171

 جدلی امام علی)ع( ۀر سیررعایت ادب و پرهیز از تحقیر و استهزا د 

و معتقد بودند   (113البلاغه: حکمت  )نهجعلی)ع( نسبت به ادب و فروتنی توجه فراوان داشتند  امام
زیرا کسی که رفتار و    ؛(73)همان: حکمت  دیب را باید از خود شروع کند نه دیگرانأت  ،انسان

لذا حفظ حرمت اشخاص و پرهیز   . گذاردگفتارش ناپسند باشد، کلامش در دیگران اثر نمی
به طوری که حتی    است؛  برای ایشان اهمیت و اولویت فراوانی داشته   ،دن آنها کراز خوار  

نیز در با مخالفان  و صبر و گذشت اختیار کرده و از پاسخ تند    ،لب موارداغ  هنگام جدال 
به  اقدام    ، هنگام سخنرانی حضرت  یکی از خوارج درروزی    .ندکردتحقیرآمیز اجتناب می

اما    .او را بکشند  ،او حمله برده  و بدگویی از حضرت کرد و یاران امام خواستند به   استهزا 
نداد اجازه  فرمودند:  ندحضرت  باشید»  و  را    .آرام  یا  یا  دشنام  داد  پاسخ  باید  دشنام  با  با 

  ۀ حد و انداز  مثل را دربه  مقابله    ،گرچه آن حضرت  .(420)همان: حکمت  « ز گناها   پوشیچشم
ابتدا  ،ولی همواره در برابر برخورد بد دیگران ؛دانندهمان ظلمی که صورت گرفته مجاز می

حکومتی خود   ۀهمین روش را در سیر .(11؛ حکمت  158)همان: حکمت ندکن بخشش می توصیه به
  ؛یا آزار قرار گیرد  دادند رعیت مورد توهین رمانداران خود اجازه نمیفبه  نیز داشتند و هرگز  

نامه بهلذا در  به کرمالک اشتر توصیه    ای  باشد و اگر    دند که همواره نسبت  رعیت مهربان 
زد سر  آنها  از  خطایی  نادانسته  یا  آنها    ،دانسته  با  نیکو  سخن  و  مدارا  و  بخشش  برخورد  با 

او را جانشین خویش در    که  هنگامى  عباس  بن   عبدالله  همچنین در نامه به   .(53)همان: نامۀ  کند
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  خشم   از  و  باشد  درستکار  و   مجلس هم  و  روگشاده   مردم  باند  مودفرتوصیه    ،بصره قرار دادند
 (76)همان: نامۀ  بپرهیزد. آنها بر دنکر

داشتن اخلاق نیکو و پرهیز از تحقیر و  به  حضرت نه تنها کارگزارانش در حکومت را  
وقتی گزارش برخورد    .اخلاق پایبند بودبه این  بلکه خودش نیز عملًا    ،مودفرتوهین امر می

، طوری او را عتاب و بازخواست  دهندامام میبه  تمیم را  بنی  ۀعباس با قبیل  بن   نامناسب عبدالله
؛ در  (18)همان: نامۀ  جان دلش بنشیندبه  ت  که نه تنها حرمت او نشکند، بلکه کلام حضر کندمی

صورت  به    ،دارد: اولاً رعیت بر حذر می  حرمتی بهدو طریق از بی  عباس را به اینجا امام ابن 
با لحن صمیمانه و همدلانه و    ،کند و ثانیاًزد میاو گوشبه  مطلب را    ،ولی با احترام  ،مستقیم

آمرانه گفتار  از  را    ،پرهیز  عمبه  او  میصورت  توجه  این دهد  لی  با  به  بالادست  رفتار  که 
)همان:  است  بیشتر  برجستن  و  دنکر  حمله  از  اثرش  که   سخنى  بسا  .دست چگونه باید باشدپایین 

حتی اگر در مقام هدایت و جدال برای استیفای    ،دن دیگرانکر و خوار    . لذا استهزا(394حکمت  
هر شرایطی    در  ،امام  ۀگفتبه  د و  شواستفاده    ۀ احسن تواند در مجادلهرگز نمی  ،حق نیز باشد

د که از مرگ شما اندوهگین  کرباید حرمت و آبروی مردم را حفظ و با آنها آنگونه تعامل  
 ( 10  )همان: حکمتحیاتتان شما را دوست بدارند. شوند و در

نادان معرفی  قرآن کریم استهزا افرادی  امام نیز در  کردهکنندگان را  با همین    و  کلامی 
  ،کس شوخى بیجا نکند  هیچ  ؛« هً مَا مَزَحَ امْرؤٌُ مَزحْۀًَ إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلهِِ مجََّ»  فرمایند:مضمون می

معنی    »مجّ« به  ۀکلم  .(450)همان، حکمت  جز آن که مقدارى از عقل خویش را از دست بدهد
  ، ین عبارتا و در  (361:  2، ج 1414)ابن منظور،  بیرون ریختن آب یا هر چیز دیگری از دهان است

گویى انسان آن را    ؛روداثر شوخی بیجا از دست می  استعاره از آن مقدار عقل است که در 
وی  زیرا عقل مستلزم حفظ آبر  ؛ ، دور انداختهریزدبیرون می  همچون آبى که از دهان خود 

طلبد و مستلزم از دست دادن عقل  ولی شوخی بیجا و استهزا خلاف آن را می  ، اشخاص است
  در روایتی از پیامبر)ص( نیز حرمت مؤمن بالاتر از حرمت کعبه   .(457:  5، ج  1362بحرانی،  )است

ریختن  فقط در    زیرا حرمت کعبه  ؛(27:  1، ج  1362؛ صدوق،  42  :1404)کوفی اهوازی،  دانسته شده است
،  1341الحدید،  )ابن ابی.آن است، ولی حرمت مؤمن در سه چیز است: جان، مال و آبرو  خون در

 (278: 18ج 
 نگریورزی و یکجانبه. مجادلۀ همراه با انصاف و پرهیز از تعصب 5

پیش از مهم به ترین  تا مجادله  باید رعایت شود    نیازها و اصول مهم اخلاقی که در گفتگو 
تنها خود را محق نداند و   ،گرایی و انصاف است؛ بدین معنا که فرد حق  ،نشودمنازعه تبدیل  
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  ،اشتباه خود آگاه شد  مخاطب خود قضاوت کند و اگر در هنگام مجادله به  بارۀعادلانه در
با طرف مقابل همراه ش بپذیرد و  ن  ود وآن را  ترین راه برای ند. مهمکمخالفت کورکورانه 

بهگرایی و عدالت در  حفظ حق توجه  باور   کلام هنگام مجادله،  و  حضور دائمی خداوند 
موجودات است. گرچه نزدیکی و حضور همیشگی و علم    ۀ هم  برتری او نسبت به  درونی به

؛  24)انفال:  صورت عام بیان شده است  قرآن به  اعمال و افکار بشر در  ۀو آگاهی پرورگار به هم

این موضوع اشاره    صورت خاص به  گفتگو نیز بهخصوص منازعه و    اما خداوند در  ؛(16ق:  
ه  ادام   هنگام جدال دارد. در  این موضوع در  و این نشان از اهمیت توجه به  (1)مجادله:  فرموده

پنهان و آشکاری نیست مگر آنکه خداوند فرماید  اعلام می  تحاصربه  نیز   که هیچ سخن 
انصاف    ۀاست که فرد هرگز از جاد  آن  ،مسئلهاین    توجه به  ۀ. ثمر(7)مجادله:  بدان آگاه است

؛ زیرا تعصب  کنداساس تعصب و احساسات شخصی با دیگران مجادله نمی  بر  ،خارج نشده
  کسى که به پیامبر)ص( فرمودند: »  سبب،همین    همچون دردی است که درمانی ندارد و به

ۀ اعراب  در قلبش باشد، خداوند در روز قیامت او را در زمربیجا  اندازۀ سر سوزنى تعصّب  
 ( 607: 1376)صدوق، .« کندجاهلیت محشور مى

معادل    ،« در قرآنه»عصب  ۀهای مفاصل است و کلممعنای پیوند  »عصب« به  ۀتعصب از ریش
»به پیوستگی«  فارسی  نور:  14،  8)یوسف:  استهم  باشد  .(11؛  پیوسته  امری که  برای   ،قاعدتاً هر 

  ، صورت  زیرا در غیر این   ؛خود نخواهد داد درون  به  ورود غیر را    ۀاجاز  ،حفظ ماهیت خود
پیوستگی خود را از دست می  ۀ سور  44  تا  32آیات    ،دهد. مثال قرآنی این موضوعمعنای 

ای میان دو گروه مؤمنان و کافران یا مستکبران و مستضعفان  کهف است که تمثیلی مقایسه
متعصب    .است و  مستکبر  شدهبه  گروه  مغرور  خود  موحّشخ به  نسبت    ،دارایی  ولی  ص  د 

  ۀ نتیج   .شونداز قدرت پروردگار عالم غافل می  ،برخوردار با تعصب و برتری نگاه کردهکم
از دست دادن نعمت و دریغ و افسوس در دنیا و آخرت    ،حضور خداوندبه  توجهی  این بی

یکی از عللی که مشرکان ثروتمند    ،اندگفته  ۀ کهفسور  28ۀ  ن نزول آیأاست. برخی در ش
بیان می  برای عدم نبی مکرم اسلام  پیروان فقیری بود که    ،کردندپذیرش  وجود دوستان و 

  به سخنان پیامبر)ص(  ،ای که داشتندمشرکان با تعصب جاهلانه  .گرد حضرت را گرفته بودند
ما   ،اگر آن افراد مستضعف را از نزد خود برانی  کرده و از ایشان درخواست کردندتوجهی ن

 ( 28: 2، ج 1382)مکارم شیرازی، پذیریم.تو را می ،گرد تو آمدهبه 
  معنی »انکار و زیر   زیرا »حمیت« به  ؛ گیرد« قرار میهاشتباه معادل »عصب  حمیت« به»  گاهی 

عربی  بار در  تعصب  معادل  ج  1372)طبرسی،  نرفتن«،  م  ،(189:  9،  به  و  همچنین  »خوددارى  عنی 
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است ج  1409)فراهیدی،  امتناع«  مثبت(313:  3،  معنای  در  هم  اصطلاح،  در  حمیت  اما  یعنی    ؛؛ 
این کلمه    .(278:  2، ج  1368)مصطفوی،  یعنی »تعصب«   ؛»حمایت« کاربرد دارد و هم در معنای منفی 

امام   .فتح آمده استسورۀ    26  ۀآی  صفت »جاهلیه« در  با اتصال به  قرآن تنها یک مرتبه  در
فرمایند: »آیا دینى نیست که شما را جمع و حمیّتى نیست که شما  می  39  ۀخطب   علی)ع( نیز در

اینجا امری پسندیده است و همراهی    پیداست که مراد ایشان از حمیّت در  .« ! را به غضب آورد
»الجْاهِلِیَّ این مطلب را روشن میسورۀ    26ۀ  آی  « دره قید  نیز    .(186:  2، ج  1371)قرشی،  کندفتح 

کسى اهل    دهد اگرنشان می  ،صف شدهصفت جاهلیت متّ  این آیه به   حمیت در  ۀ اینکه واژ
زیرا این حالت از خشم سرچشمه    ؛گویند حمیّت ناپسند یا جاهلانه دارد  ،غضب و امتناع باشد

  ۀ توان استدلال کرد که حمیت تنها در صورتى مذموم است که دربارنتیجه می  گیرد. درمی
اما تعصب همواره عملی   ؛مرغوب و پسندیده است ،باطل و ناحق باشد و اگر براى حق باشد

 د. کرمذموم است و در مجادلات باید از آن پرهیز 

 رعایت انصاف و عدالت در سیرۀ جدلی امام علی)ع( 

توصیه می  امام علی)ع( بدون بغض و  همواره  بگیرد و  باید جانب حق را  انسان  کردند که 
سخنان باطل گویندگان    ند؛ چنین شخصی هرگز گوش بهکسایرین قضاوت    ارۀبتعصب در

می  ،نداده به   .ندکبرای کشف حقیقت خودش تلاش  می  ایشان  توصیه  که  فرمایند  مؤمنان 
  درستى   رفتار  و  گفتار  و  محکم  دینى  را که اعتقاد  خود  برادر ایمانى  ،هااساس شنیده صرفاً بر

او سراغ ن  ،دارند  از  بدون    ،شودداده می  نسبت  او   به  که   را   حرفى  هر  نباید  نند وکقضاوت 
 ( 141البلاغه، خطبۀ )نهج.اساس تعصبات فکری و مذهبی بپذیرند  مدرک و صرفاً بر

  در د. این خطبه  کرالبلاغه نیز اشاره  نهج  192  ۀخطب  توان بهورزی میاز باب تقبیح تعصب
است. آدم بیان شده  براى نکردنش  سجده و او خودپسندى سبب  بهکه  است ابلیس  کوهش ن

معنی تحقیرکننده و خوارکننده است و    اند؛ زیرا قاصعه بهنامیده  « قاصعه »  راخطبه    این   بعضى
  آشکار  را  عصبیت  که  است  کسى  نخستین   او  چون  ؛تحقیر شده استاین خطبه    ابلیس در

 بر  ابلیس  راه  به   رفتن  از   را   مردم  ،طبه خ  این  امام در.  دکر  پیروى  حمیّت جاهلی   از  و  ساخت 
شیطان با این استدلال باطل که آتش بر    ؛تعبیر برخی تفاسیر  به  .(565:  1378)آیتی،  داردمى  حذر

اینکه آتش چیزی    (119:  23، ج  1412)طبری،  سوزاندبلعد و میدارد و آن را می  خاک غلبه  و 
ارتفاع و بالا رفتن    ،و نیز چون ذات آتش  (359: 5، ج 1387)طبری، تاریک  ،روشن است و خاک

خود را برتر از    ؛ (648:  8، ج  1426)ماتریدی،  پستی و پایینی است  ،که ذات خاک  حالی  در   ،است
تمام فضایلی که داشت و عباداتی    با وجودد و  کرآدم دانسته و از اجرای فرمان خداوند امتناع  
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استکبارش در برابر خداوند و  سبب   به  ،ه بودبان درگاه الهی کردکه انجام داده و او را از مقرّ
 شد.از درگاه خداوند طرد  ،حضرت آدم  ورزی نسبت بهتعصب
تحقق    ۀناپسند و مذموم است و لازم  ، ورزی در امر مجادلههر نوع تعصب  ، طور کلیبه    لذا
احسن آن است که انصاف و عدالت در مناظرات رعایت شود. اگر این شرط اجرا    ۀمجادل

اصلاح آن به  پذیرد و دست  اشتباه خود، آن را میبه  فرد خطاکار پس از آگاهی نسبت    ،دشو
بلکه بر ادعای    ،نه تنها پذیرای حقیقت نخواهد بود  ،اما اگر متعصبانه برخورد کند  .زندمی

پافشاری  نیز  به    باطل خود  مانند شیطان که در مقابل فرمان    ؛پردازدباطل می  ۀ مجادلکرده، 
نسبت   بربه  خداوند  روی تعصب کرمخالفت  آدم    سجده  از  و  احتجاج  به    ،د  و کرباطل  د 

 ( 76)ص: .گفت: »من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریدى و او را از گِل آفریدى« 

 گیرینتیجه ج( 

تصور    با وجودنشان داد که    ،موضوع مجادله اشاره دارندبه  بررسی آیاتی از قرآن کریم که  
گیرند، این مسئله همواره امری  برای مجادله در نظر میاغلب  شناسان  عموم و معنایی که لغت

حاصل از نزاع و دشمنی نیست؛ بلکه گاهی جدال برای امری مطلوب    و  جویانهناپسند و ستیزه
م  با هدف اصلاح یک مشکل صورت  و  پسندیده  مهمی که در خصوص    ۀنکت  پذیرد.یو 

حاکی از آن است    ، شودکلامی از آیات موضوعی جدال در قرآن فهمیده می  ۀمجادل   ۀمسئل
اولویت و برتری دارد. لذا حتی با هدف   ،هدف انجام آن  که روش انجام مجادله نسبت به 

قرآن کریم مجادله    ، دلیلهمین    . بهکردمجادله    اقدام به  پسندتوان به روشی ناپسندیده نیز نمی
ند و از  کآن را نهی می ،یید و در صورت فقدان آن شروطأت  ،را ضمن احراز شرایطی خاص

 .کندجدال احسن و جدال باطل تعبیر می آن دو به
به شناسایی و    ،فحص در آیات برای دریافت شروط لازم و ضروری جدال احسن   ۀنتیج

  (2 ،بیان تمثیل (1 :دشهای جدال احسن منجر ترین ویژگیاز ضروری ویژگیاستخراج پنج 
رعایت انصاف و    (5حفظ ادب و پرهیز از استهزا و    (4  ،آوریبرهان  (3  ،همدلی با مخاطب

  ،ها بهره ببردورزی در هنگام مجادله. اگر فرد در هنگام جدال از این ویژگیپرهیز از تعصب
 زیرا: ؛یق یابددف خود توف ه تری وجود دارد که در رسیدن بهاحتمال قوی

مفاهیمی که در    شود واقعیات دور از ذهن وآوری موجب میاستفاده از تمثیل و نمونه(  1
 ند.شومجسّم و قابل پذیرش  ،برای مخاطب ،دنیای مادی قابل ادراک و مشاهده نیستند
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موجب اقناع یا    ، که طرف مقابل آنها را قبول داردگیری از مفاهیم و اعتقاداتی  بهره(  2
صورت مخالفت، اعتقادات و    زیرا در  ؛بندداسکات مخاطب شده و راه لجاجت را بر او می

 ده است.کرباورهای خودش را انکار 

بیان استدلال و برهان نیز موجب روشن شدن حقیقت مطلب و ایجاد آگاهی و باور  (  3
  ، آگاهی  هی است و راه رسیدن بهدنبال علم و آگا  زیرا انسان ذاتاً به  ؛شودقلبی در مخاطب می

 گذرد. از برهان و دلیل قاطع می

  ، زیرا با تحقیر مخاطب   ؛حفظ ادب و پرهیز از استهزا ضروری است ،( در هنگام مجادله4
انتقام درتنها حس  لجبازی  و  پذیرش حق    جویی  هرگز موجب  و  ایجاد شده  مقابل  طرف 

 د. شونمی
زیرا    است؛احسن    ۀنیز از ضروریات مجادلورزی  ( رعایت انصاف و پرهیز از تعصب5

افراد هرگز از جاد نشده  ۀ اگر این شرط رعایت شود،  ساس احساسات  ا  بر  ،انصاف خارج 
شان  صورت آشکار شدن حق، اشتباه  د و درن نکشخصی و خودخواهانه با دیگران مجادله نمی

 پذیرند. را می
جدلی امام علی)ع(   ۀمصادیق عملی سیرالبلاغه با هدف یافتن  غور در کتاب نهج  ۀنتیج

هدف هرگز وسیله    ،ایشان  ۀدهد که در سیرها زده و نشان میییدی بر این ویژگیأنیز مهر ت
کند؛ بدین معنا که گرچه بیان مواعظ و مناظرات و مجادلات حضرت همواره  را توجیه نمی

پذیرفته است، اما  یاسلامی صورت م   ۀ یید الهی و با هدف اصلاح جامعأبا در نظر گرفتن ت 
با لجاجت مخالفان    ،حضرت  تلاشهای فراوان آن  با وجودبخش نبوده و گاهی  همیشه نتیجه

رسیده  مطلوب نمی  ۀنتیج  و بهد  شیا سستی یاران و گاهی نیز با حماقت افراد نادان مواجه می
  ۀ نتیج   یدن به دانستند و هرگز برای رس احسن می  ۀانجام مجادل   زیرا ایشان خود را ملزم به  ؛است

نتیجه  ۀمجادل  به  ،دلخواه خود نمیبخش میباطل، گرچه  اقدام  . مصداق قرآنی  کردندبود، 
به دلیل    ،تلاشهای فراوان انبیا در هدایت اقوام گذشته   با وجودعذابهای الهی است که    ،آن

 . شدبر آنها وارد می ، لجاجت آنها و عدم پذیرش حق
کلی بیان  یافته  ۀنتیج   ، در  واکاوی  و  اساس  تحلیل  بر  که  داد  نشان  پژوهش  این  های 

امام علی)ع(،    ۀهای قرآن کریم و سیرهای ضروری جدال احسن در آموزهشاخصه عملی 
باطنی حائز شرط  باید هم  احسن  دارای    ؛جدال  هم  و  و مصلحانه  الهی  داشتن هدف  یعنی 

است    احراز این دو شرط  باتنها  یید الهی باشد.  أیعنی روش صحیح و مورد ت  ؛شرایط ظاهری
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  ۀ یا اعمال آن بر اساس سلیق ران است و فقدان هر یک از آنها  مجادله با دیگ  فرد مجاز به  که
 بخش باشد.نزاع نشود یا نتیجه حتی اگر تبدیل به ؛کند مجادله را باطل می ،شخصی
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